
 

 نظريه سرمايه: سير تحولات

Capital Theory: A survey 

م      »مفهوم  ب    « سررري مدتي طولاني ميتبط  بل   »بيای  ق  ثيوت 
و توان درآمدزا ي آن بود و ت  حد ز  دی ف رغ « گذاریسرريم   

ثيوت در فيا ند توليد بود. اولين   از مب حث ميبوط ب  نقش ا ن    
بسط نظي   سيم    در چ رچوب حس بداری اقتص د پيش صنعتي      
ي م پتيا   ن لا  و            يل و م نداني ازقب ند شرررا فت. ا ج م گي ان
ند. از ا ن منظيا        ف ی نقش کيد ن  ا  ک نتيون در ا ن زمي چ رد  ر 

م لي م)ق ضقي          ب دلات  ب  م مر ميتبط  م    ا  دهي و سررري
سيم    و نيخ بهيه ب   گييی( وقي  ک ملاً »صورت  رابط  مي ن 
دادني و قيات آنه  در    عنوان رابط  مي ن و وه وام  ب  « طبيعي

ش  اعتق د  Cannan, 1929, pp. 122–153شد ض مي (. احتا لاً ر 
سيم    و نيخ بهيه     ض  بيای  ب  رابط   کنوای معکوس مي ن تق 

ب  سررريم    ابتدا  ً       گيدد. در مط لع ت ميبوط   ب  ا ن دوره بيمي 
ب  سررريم     « منبع قدرت خي د»عنوان تا  زی مي ن سررريم    ب 

ه ی    فت  در دارا ي  ه ی تجسررر   اع ارزشح صرررل »عنوان ب  
ق  ل شررردندا ام  ب  گذشرررت زم ن ا ن تا  ز منجي ب  « فيز کي

ب     « مفهوم م لي از سررريم       »ه  ي مي ن   تنش ق بل  مفهوم »در ت
 (. Cohen and Harcourt, 2005, p. xliض گيد د« فيز کي و فني

 

 ظريه کلاسيکي سرمايه ن

ه  بعد مورد تو   يوستگي مي ن سيم    و فيا ند توليد ت  مدت  پ
ه ی منفيدی را ع ب  ا ن    بينيقيار نگيفت گيچ  گهگ هي پيش   

(. توصرري  Hicks, 1973, p. 12پذ يفت ضارتب ط صررورت مي
ب        م     يد   ای از ابذخييه»عنوان سررري ه ی تول توسرررط « زار

صورت پذ يفت. در ا ن      فيز وکيات سيک  ص ددان ن کلا ه  و اقت
عامکيده ی  »را ع ب    دورها ژان ب تيسرررت سررري اولين ت)ميل  

(.  Say, 1817, p. xliiiرا ارا   ناود ض« ه ی توليدیواقعي سيم    
سيم        سايت ب  تکي  بي تا  ز مي ن  «  توليدی»پيش از اوا آدام ا

يدی  »و مصررري   ب ب پو   ي    «ييتول ه ی  ا نظي   خو ش در 
 س خت ری و رشد اقتص دی را عيض  ناوده بود. 

د و د ر ک ردو ب  بيرسرري رابط  مي ن انب شررت سرريم    و    
ه ی  ه ی ک هنده و هاچنين ب  ملاحظ  ت ثييات نسررربت       ب زدهي 

ای نسبي  ه ی مب دل مختم  سيم    در صن  ع مختم  بي ارزش  
صورت ک لاه ی متن ظي سيم       شده بندی تعي  ا  ای از نظي   

(. ر ک ردو متو   ا ن  Ricardo, 1817کلاسرريک عيضرر  ناود ض

عنوان مسررر م  بود ک  بيخلا  نييوی ک ر و زمينا سررريم    ب        
ک لاا ناي           يد  هت تول ن هاگن   يدشررردا  ه ی تول ند  ابزار توا

گييی شررود. ر ک ردو بيحسررر  ک واحد فني    فيز کي اندازه
داشت ک  تنه  راه ص)بت از دو سيم    بيابيا دو سيم           تأکيد

(. Kurz and Salvadori, 2004, p. 61بيابي اسررت ض« ارزش»ب  
س م  ارزش ض هت  اع       بيا ن سيک ب  م سندگ ن کلا س س نو  ا

اصرررو  »کيدن ک لاه ی ن هاگن( موا   شررردند. ر ک ردو در        
يشنه د داد  ابزاری ابداعي بيای حل ا ن مس م  پ « اقتص د سي سي   

ای ک لاه  نسرربت ب  مق د ي  ه ی مب دل ک  ميکر از رابط  ارزش
ک ر مسررتقي  و  ييمسررتقي  ضرريوری بيای توليد آنه  بود. ام     
بياسرر س نگيش م رک ا اگي ارزش را بيحسررر م زاد تعي    

گييی کني  در دام عميّت دوری گيفت ر خواهي  آمد. مقي س اندازه
ي بيحسر  ک کايت مستقل  عني   هي دو کايّت تجايعي ب  ست 

ب شد ک  خود مستقل از توز ع ثايات توليد   « ارزش نييوی ک ر»
 است.  

 

 ظريه نئوکلاسيکي سرمايهن

شررخصرر  نظي   سرريم    کلاسرريکا فقدان بهيه در ابع د م لي  م
سيم     سيم    و    م)ق  شت  گذاری بود. نتيجت ً رابط  مي ن انب 

سيم    واقعي   زمين  رفت و رابط  نيخ بهيه ب  پ  شت  مي ن انب 
اس س بني د نظي   سيم    از   شد. بيا ن و نيخ سود    گز ن آن  

 -  فت و مک نيسررر  عيضررر حوزه مب دل  ب  حوزه توليد انتق   
وسررريم  آن نيخ بهيه در شرررد ک  ب تق ضررر  م)دود ب  فيا ندی 

سود مي  ص ددان ن ب   بمندمدت بيابي نيخ  گيد د. ام  بيخي از اقت
تونن و ن سرررو سرررنيورا هاچن ن ب  عامکيد     داری ف ن سررريدم 

گذار فيدی تا  ل نش ن داده  درآمدزا ي سيم    در سطح سيم      
و کوشيدند ک  ا ن رو کيد را ب  تأکيد بي ک رکيد توليدی سيم     
ک  در متون کلاسررريک شرررکل گيفت  بود تيکير نا  ند. نظي   

سخ ب  ا    بهيه سيم    و بهيه در پ  س م  مفهومي  وری نه  ي  ن م
شني در آث ر     شکل گيفت. و ژگي  سي ا ن نظي   ب  رو س  ه ی ا

ای ک ملاً مغ  ي ب  ر ک ردو خورد. وی رابط تونن ب  چش  مي ف ن
بين نيخ بهيه و نيخ سرررود عيضررر  ناود. دليل وی ا ن بود ک  
بت درنظي          ث  ن ن منفيد  ک رآفي  ک ردو نيخ سرررود را بيای  ر 

بد ن  مي فت و  ير  گي ي ن نيخ بهيه و نيخ سرررود  تيت بيابيی م
ازطي ق تعد لات عيضررر  و تق ضررر ی وام در ب زاره ی م لي        

صل مي  سود مي   ح  ناود. شد  عني نيخ بهيه خود را بيابي نيخ 
تونن مک نيس  تعد ل متف وتي ارا   ناود ک  در آن نيخ سود   ف ن

ج  بيابيی       ن ن منفيد نيز متغيي اسررررتا و درنتي ک رآفي  بيای 
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مدت    ند ب  تغييي در بهيه    بم ي ن نيخ سرررود و نيخ بهيه  وری م
فيز کي سررريم    و هاچنين تعد لات ب زاره ی م لي بسرررتگي 

بيت)و  (. ا ن رو کيد مبتنيVon Thünen, 1857خواهد داشت ض
ب زدهي      ن ی        ک مل نظي    ک ردو ي بود و  ک مب ه ی ک هنده ر 

م    کل ه ی ک هندا سي منطقي بيای نظي   م رژ ن ليستي ب زدهي 
 فياه  آورد. 

ست ورده ی  ونزا بوم   شن د شدن  ب ور  و کلار  ب  رو تي 
ش   سيم    کاک ناود.    ر  ستي ب   ه ی مفهومي نگيش م رژ ن لي

دار درنتيجة  منزل  پ داش سررريم   در نظي  ت ا شررر نا سرررود ب 
« دور زننده »    «  ييمسرررتقي »وری ب لاتي فيا نده ی توليد     بهيه

تمقي « مسررتقي »شررده توسررط ک ر   ی انج مهنسرربت ب  فيا ند
بي آخي ن تيتير تعاي  اصرررو  م رژ ن   ضمبتني  گيد د. بد نمي

ک ر گيفت  بودند متن ظي ب  توصرري  فيا ند   واحد( ک  ا شرر ن ب  
منزل   ک پد دار ذات ً م لي بود ک  در آن م)صو  نه  يا توليد ب 

م ليا مي       ب دلات  ند بهيه در م ا ن ب    ه ند  ت بع    »ان عنوتوا  ک 
شررده مي ن مخ رن نييوی ک ر و لذت از پيوسررت  از زم ن سرر يی

 (.Jevons, 1879, p. 266در نظي گيفت  شود ض« نت  ج آن
ه ی  ييمتع ر  بعدی در حوزه انب شرررت سررريم               فت    

هنگ مي ماکن شد ک  اقتص ددان ن شيوع ب  تأمل در ب ب تعاي    
وليدی ناودندا و س خت ر  نظي   سيم    از حيط  م لي ب  فض ی ت

ک            م لي آن ض ب   قل از  ن ن ی خودش و مسرررت يد بيمب فني تول
عنوان مشررخصرر  د دگ ه فيد ت  ي نوعي در نظي توانسررت ب مي

(. Hicks, 1973, p. 12گيفت  شررود( مورد بيرسرري قيار گيفت ض
نظي   سيم  ة ن وکلاسيکي اولي  ک  بيداشتي از آن مورد حا  ت 

صررورت م رشرر  ا و کسررل و کلار  بود ب  ب ور ا  ونزا بوم
بني دی از روش ت)ميمي مشرر ب  ب  اقتصرر ددان ن کلاسرريک بهيه   

ه ی پ داش ه  ي ب  نيخ سرود  کسر ن و نيخ  بيد ک  بي تع د مي
 کس ن بيای تا مي عوامل توليد تايکز داشت. نوآوری اس سي      

صرررورتي ه  تلاش بيای تبيين تا مي درآمده  ب      ن وکلاسررريک 
ن در ق لر عيضرر  و تق ضرر  بيای خدم ت عوامل توليدی  متق ر

ي ن دقيق    ب  ب ب  ا ن   مورد نظي بود.  تيا رو کيد ن وکلاسررريکي 
شيوع مي  شيوه مجاوع  اطلاع ت  ه ی کيد: تي ي) ت عواملا 

يدا و دارا ي   مل         گز ن تول ن  عوا ي  اقتصررر د در زمي ه ی اول
ي   ب  دنب   ه ا نظتوليد و از ام  سررريم   . بياسررر س ا ن داده

ات  ات     تعيين قي ه ا قي ک لا مل ضتوز ع      ه ی  م ت عوا خد ه ی 

شرررده ک رگيفت   درآمد( و مق د ي توليدشرررده ک لاه  و مق د ي ب         
 عوامل بود. 

ب    نر عيضرر  سرريم    در نگيش ن وکلاسرريکي   ب تو   
اولي ا ح مي ن آن ضک  البت  والياس از ا ن مي ن مسرررت ني بود( ب        

عيت آگ ه بودند ک   هت سررر زگ ری ب  مفهوم خوبي از ا ن واق
م           ندمدتا تجهيزات سررري ع د  بم توان ای اقتصررر د را نايت

ست     هاچون مجاوع  س ای از مق د ي مفيو  ابزاره ی توليد گ
«  مقدار سررريم      »در نظي گيفت. در عو ا عيضرررة معيني از  

سر          سيم    را بيح شود. اگي  سر ارزش آن بي ن  ستي بيح ب  
صيف ً  ک تع د  کوت ه  ن  خودش بي مدت ک  ب   ن کني  آنگ ه 

ه ی عيضرر  انواع مختم   ه ی ب زدهي متف وت بيای قياتنيخ
شخص مي    ض  و  شود مي سيم    م تواند ب  کاک نييوه ی عي

و اوا ل ده   20تق ض  شکل بگييد. ام  پ  از آن در اواخي ده    
ن ب از ا ن مشرررکلات       30 ه  ک بيای ا ت ندا ا هيک  و  ا لي

شنه د ناودند ک  از روش بمندمدت ب  روش تع د  بين  زم ني پي
تغييي موضع دهي . از مي ن ا ن س  تنا ش  د ليندا  بيش از ها      
از ن س زگ ری نظي   بمندمدت م رژ ن ليستي آگ ه بود. وی متذکي   

دارای »ه ی متداو  از نظي   سرريم     د د گيد د ک  بيداشررت
ه ی  يم    وابسررت  ب  قياتا ن اشررک   هسررتند ک  اندازه سرر  

شده و نيخ بهيه ک  خود ت بعي از عوامل  گذاریخدم ت سيم    
(. از Lindahl, 1939, p. 317« ضب شرردمجهو  مسرر م  اسررت مي

ه ی بمندمدتا قيات دوره بعد و      د دگ ه وی گيچ  در ت)ميل    
دوره فعمي بيابي اسرررت و بن بيا ن عوامل مجهولي از ا نج  وارد 

س م  ناي  سبت ب   مدت قياته ی مي نودا ام  در ت)ميلش م ه  ن
اس س (. بيا نLindahl, 1939, p. 317نا  ند ضدوره او  تغييي مي

سيم      ست مق د ي ک لاه ی  شده   فيد مج ز ا ض   ای ن هاگن عي
ک        ندارد  تدای دوره او  در نظي بگييد و ضررريورتي  را در اب

سي    عنوان  ک مقدار واحد درنظي گيفت  سيم    ب   شود. ب  بير
ب       دقيق پي مي ندا ا ه  ک و هيک   ک  لي ر    دا ي از  بي   

يت        ن ن دلاشرررغو  وضرررع قد اي هاچ مدت  ند ه ی  روش بم
بمندمدت سرريسررت  اقتصرر دی ک  ب  نيخ بهيه واحد مشررخص   

 شود بودند. مي
تً  در مد  ارو           ه   ي  ن دبيو در  -انقط ع ک مل از رو کيد اول
ه ی د کن ر گذاشرررتن ت)ميلو وح صرررل شرررد. ب ا ن 50ده  

ناود. بيای کف  ت ناي« مس م  سيم     »بمندمدت بيای ره  ي از 



 
ملاحظ  ا ن مسرر م  ب  سررتي ب زار سرريم    را کن ر بگذار   و ب  

انداز بيگيد  . در وضرررعيت تع د ا پ  -گذاریب زار سررريم   
ض ی کل بيای    انداز ميگذاری بيابي پ سيم     شودا  عني تق 

و ودا شررود. ب ا نابزاره ی توليد بيابي عيضرر  کل آن ميتوليد 
هيچ تضرررايني و ود ندارد ک  چنين تع دلي پ  دار ب شرررد. در        

ا ک هش نيخ «شدن سيم   معکوس»   « ب زگز ني»صورت وقوع 
گذاری  بهيه مؤثيّ ضرريورت ً منجي ب  افزا ش تق ضرر ی سرريم     

پد داره  در ت     ناي يل گيدد. خلاصررر  ا نک  و ود ا ن  ه ی  )م
ش ن  صورت تع د  بمندمدت خود را ب  ه ی چندگ ن  و ن پ  دار ن

ه ی اقتصررر دی در  دهد. و ود ا ن امک نا اعتب ر کل ت)ميل     مي
 Kurz andدهد ضق لر عيضرر  و تق ضرر  را م)ل تيد د قيار مي

Salvadori 1995, pp. 455-467.) 
 ه ی ک هندا اقتصررر دخيدی بيای  کمبن  قيار دادن ب زدهي 

وری نه  ي ک هندا سررريم    کل ب  شررريوه تعاي  از         نظي   بهيه 
تواند دامي ب شررد ک  خود را ب  حوزه اقتصرر د خيد ب  کلانا مي

ه ی ک مل     ه ی اقتصررر دی ب  پيچيدگي    موازات موا ه  ت)ميل  
بيني فيا ند توليد عي ن نا  د. نوت و کسررل ا ن مسرر م  را پيش

ک  ب   ک نظ م اقتص دی   کيده بود. و کسل پي بيد ک  در ح لتي 
ک     ب  ک لاه ی سررريم          ن هاگن موا هي ا ماکن اسرررت  ای 

صي  ب زدهي  شد. از   تو سيم    کل د گي ن ماکن ب  ه ی ک هنده 
ست ک   ک تغييي در مو ودی     س م  آن ا د دگ ه وی دليل ا ن م
ست  قياتي گيدد و       سي ست متن ظي ب  تغيييی در  سيم    ماکن ا

ي سيم    در قبل و بعد از تغييي را ن ماکن   درنتيج  مق  س  مق د  
شخيص    Wicksell, 1901, p. 147س زد ض  سل هاچنين ت (. و ک

ک ر و »داد ک  ا ن مشررکل ن شرري از و ژگي سرريم    اسررت ز يا 
شرروند.... ح   زمين در ق لر واحد فني خودشرر ن سررنجيده مي

ه ی عنوان ح صرررل  اع ارزشآنک  سررريم    ب  تعبيي را ج ب 
 (. Wicksell, 1901, p. 149« ضشوندای م) سب  ميمب دل 
در ارتب ط ب  م هيت فيا ند انب شررت نيز دو رو کيد مختم     

س س      شيی و رو کيد کينزی. بيا ست: رو کيد في ق بل تفکيک ا
صي /پ     شيیا نييوی   لرا رفت ر م انداز افياد در رو کيد في

شر ن اسرت. تا مي نه ده  و مؤسرسر ت اقتصر دی      طو  زندگي
گ ه    يل بن هد  اصرررمي           ازقب مت  خد ه م در  ب زار سررر ه  و 

شرر ن کنندگ ن در طو  زندگيحداک يسرر زی مطموبيت مصرري 
ه ی ب زدهيا و نيخ بهيه ه ی ر ) ن زم نيا نيخهسرررتند. نيخ

کننده   کند در ا ن ح لت تعيين   پولي ک  ب زار وام را تسرررو   مي   
است و  تي هستند. بياس س رو کيد کينزی ک  ب  م رک  نزد ک  

ام    وبمنا ک لکيا رابينسرررونا ک لدور و بعده  هيک  نيز بي        

سود و ي    ت في     شت و  شيدندا انب  س   هاين عقيده پ ی ف نف
ستند.   خوانند و بقي  ب  د ب  آواز مي« ک رآفي ن نِ  و  گي ظ ل »ه

ه ی سررود ن شرري از روابط سرر ز آنه  بيقصررند. سرروده  و نيخ 
ب  هاياه نييو     يد  ا عي تول ب       ا ت ق ضررر ی مؤثي ميتبط  ه ی ت

انداز و مخ رن طبق ت اصرررمي   مع  و      رفت ره ی متف وت پ    
 (. Harcourt, 1994, p. 31خوی حيواني ت  يان هستند ض
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